
  اخلاق از منظر علامه طباطبايي فضيلت ومراتب

  1عزيزاالله افشار كرماني

  چكيده 
 ارزش ها و ايجاد دگرگوني در زندگي انسان است به نحوي كه زندگي اش توام با علم اخلاق علم شناخت

ارتباط برقرار علم اخلاق حد واسط ميان علم عقايد و علم احكام است و ميان اين دو نوع معرفت       . فضيلت باشد 
 ظهـور عقايـد و   ، ظهور اخلاق و عقايد انسان است و خلقيات هر فـرد  ،مي كند به نحوي كه رفتارهاي اجتماعي  

علامه طباطبايي اخلاق را داراي مراتب مي داند و به سه نوع اخلاق معتقد است يعني اخلاق . آرمان هاي اوست   
اخلاق عقلي بر عقل برهـاني    . ه عقل اجتماعي متكي است    اخلاق عرفي ب  .  اخلاق عقلي و اخلاق عرفاني       ،عرفي

سير حيات اخلاقي هر فرد از اخلاق عرفي شروع مي شـود و  . تكيه دارد و اخلاق عرفاني بر شهود بنا مي شود          
اين سه مرتبه از اخلاق درجات متفاوت از يك حقيقت . مي تواند به مرحله اخلاق عقلي و عرفاني ارتقاء پيدا كند 

  . و با يكديگر قابل جمع اند و نسبت به هم در حكم ظاهر و باطن اندواحدند 
    اخلاق عرفاني  ،  اخلاق عقلي،  عقل اجتماعي،  عقل برهاني، عرف، خلق،علم اخلاق :كليد واژه ها

                                                    

ــروه 1  ــتاديار گــ ــزي   اســ ــران مركــ ــد تهــ ــلامي ، واحــ ــشگاه آزاد اســ ــسفه دانــ  فلــ
AZI.AFSHARKERMANI@IAUCTB.AC.IR  
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  مقدمه -1

 از ساير حيوانات داشتن حس اخلاقي و گـرايش بـه            يكي از وجوه امتياز انسان    
ي همانطور كه از وجدان هنري، علمي و فني بهـره منـد اسـت            آدم. نيكي و خير است   

در فطرت همه آدميان حسي هست كه تشخيص مي  .  داراي وجدان اخلاقي هم هست    
دهد كدام كار نيكوست و رو به سوي سعادت دارد و كدام كار زشـت اسـت و سـبب                    

 يكي از دغدغه هاي اصلي حكماء الهي در طول تاريخ بشر تحليـل            . شقاوت مي شود  
تكامل انسانيت و رشد ديانـت      . وجدان اخلاقي و تفسير وجوه گوناگون آن بوده است        

جز با تعالي وجدان اخلاقي بشر امكان ندارد و يكي از اهداف اصلي ارسال انبياء الهي        
بر همين اساس است كه وقتي از رسول خدا       . بسط فضايل و ارزش هاي اخلاقي است      
  ).393 /71/مجلسي . (ق نيكوپرسيدند دين چيست در پاسخ فرمود خل

پس تحقق ديانت در انسان بايد به تحقـق ارزش هـا و فـضايل اخلاقـي در وي        
»  انيّ بعثت لاتمّم مكارم الاخلاق  « :بر همين مبناست كه پيامبر اكرم فرمود. منتهي شود

و ) 8ص  ،طبرسـي . (هدف بعثت من تكامل ارزش هاي اخلاقي در ميان انسان هاست          
شريعت را عين ورزيدگي نفس و تعالي آن مـي     ) ع(بناست كه مولا علي   باز بر همين م   
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پس احكام ديني راه )  238 ،آمدي( » الشرّيعة رياضة النفس « :داند و مي فرمايد
  .و روشي است تا نفس ورزيده شود و به فضايل اخلاقي آراسته گردد

ن كليه عقايد، اخلاق و احكامي كه در دين آمده است در جهت تعالي انسا    
زيرا هدف از ارسال رسل و القاء وحي هدايت . و جامعه بشري تشريع شده است

انسان است و اين هدايت جز با به فعليت رسيدن استعدادهاي فردي و اجتماعي 
  . انسان به طور كامل محقق نمي شود

پس هدف از تشريع و وضع قوانين اصلاح رفتار و اخلاق و ايجاد تعـادل         
آدميان در زندگي دنيوي و اخروي به سـعادت نايـل           در جامعه بشري است تا      

حال اگر هدف از تشريع، سعادت آدمـي        ). 131 / 2/طباطبايي، الميزان،   (شوند
 واضح است كه كليه رفتارهاي مقرر شده در دين نيز بايد در راستاي بهبود ،باشد

با نظر به همـين نگـرش   . زندگي انسان و نيل او به سعادت و كمال تحليل شود        
 كه علامه مي گويد ملاك در حسنه و سيئه بودن اعمال، اثري است كه فعل است

بر نفس انساني مي گذارد و حتي ثواب و عقابي كه بر اعمال مترتب است نيز به 
آثار آن اعمال وابسته است و منظور شارع صرفا انجام صوري اعمال و ايجـاد              

  ).128 /16همانجا (شكل آن ها نيست
هاي انسان را مي توان به دو دسته بزرگ تقسيم كرد يك البته افعال و رفتار

دسته افعالي است كه مستقيم به ديگران مربوط مي شود و دسته دوم افعالي است 
بـه  . كه ارتباط مستقيم به ديگران ندارد بلكه به حيات فردي انسان وابسته است       

 در ،يابدعنوان مثال داد و ستد امري است اجتماعي كه در ميان افراد تحقق مي     
حالي كه روزه گرفتن امري فردي اسـت و اراده ديگـران در كيفيـت انجـام آن           

رفتارهايي كه به ديگران وابسته است داراي دو نوع تاثير است هم . تاثيري ندارد
در حالي كه رفتارهـاي فـردي صـرفا         . آثار اجتماعي دارد و هم آثار اخلاقي        

ر اجتماعي ندارد بلكه به نحو غيـر  پيامدهاي اخلاقي دارد و به طور مستقيم آثا    
مستقيم و از طريق ايجاد كيفيات نفساني و عادات فردي ديگران را متـاثر مـي             

 قوانين اجتماعي در مقايسه با تكاليف عبادي جنبه مقدميت دارد و "البته . سازد
در خدمت تكامل آن هاست و از سوي ديگر تكاليف عبادي مقدمه خداشناسي       

  ).112/ 3همانجا  (" است و شناخت آيات وحي
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 مي توان گفت ميان عقايد، اخلاق و احكام ديني نوعي ارتبـاط و وابـستگي      پس
متقابل وجود دارد به نحوي كه هر كدام از اين سه حوزه در حوزه هاي ديگر تاثير دارد 

البته نگرش ها و عقايد آدمي مبناي اخـلاق و رفتـار وي       . و از آن ها تاثير مي پذيرد      
ابراين عقايد، روح حاكم بر اخلاق و رفتار ادمي است و در مقايسه اخـلاق و   بن. است  

بر .  باز اخلاق روح حاكم بر رفتارهاي انسان است        ،حالات روحي با رفتارهاي انسان    
همين اساس است كه شرك به خداوند بزرگترين ظلم محسوب مي شود و در صورت               

حبط مي شـود و اعتبـار معنـوي و       كليه اعمال آدمي     ،از دست رفتن ايمان به خداوند     
اخلاق و احكام در فرهنگ ديني با ،البته روابط عقايد. اخروي خود را از دست مي دهد
اگر ساختار وجود انسان را تحليل كنيم در مي يابيم  . مراتب وجود انسان تناسب دارد      

بـه  عقايد ناظر .  حالات و رفتار تشكيل شده است ،كه وجود آدمي از سه مرتبه افكار     
از نظـر سـطوح و    .  اخلاق ناظر به حالات و احكام ناظر به رفتار آدمي اسـت              ،افكار

پـس  . مراتب، رفتار ظهور اخلاق و عقايد است و اخلاق ظهور عقايد و رفتـار اسـت        
يعنـي حيـات عقيـدتي    . انسان ها بر اساس عقايد و نگرش هاي خود زندگي مي كنند     

به عبارت ديگر مي توان گفت انسان . ستانسان علت حيات اخلاقي و رفتارهاي وي ا
فاعل علمي است و دامنه حالات و رفتار وي متناسب با دايره عقايد و نگرش هاي وي 
است هر چند انسان محكوم عقايد و افكار خود نيست ولي حالات و رفتار اصـولا از         

 پس نفس انسان با دو عامل علم و عمل مي. عقايد جهت مي گيرند و شكل مي پذيرند
علامه مي  .تواند به فضايل اخلاقي متصف شود و اخلاق محل تلاقي علم و عمل است             

البته ميان علم و عمل نسبت متعاكس وجود دارد يعني علم قوي ترين داعـي       " :نويسد
 3الميزان   ،همو (" قوي ترين وسيله افزايش علم است      ،عمل و عمل مشهود و خارجي     

/606(.  
ه نفس آدمي را بالفعـل مـي سـازند و نقـش         لذا علم و عمل دو عاملي هستند ك       

روش اسـلام در  . اساسي را در تعالي و يا انحطاط استعدادهاي انساني ايفاء مـي كننـد   
به نحوي كه قران كريم هر عملي را . تعليم و تربيت آدمي توام كردن علم با عمل است  

معرفـت  ماده تعليمات خود قرار داده است و با تجزيه و تحليل عمل موجب افـزايش              
 عمـل و بينـايي   ، قرآن كريم كتاب علم "پس مي توان گفت     . عاملان آن ها شده است    
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است و كتابي نيست كه مردم را كوركورانه و به طور تقليدي وادار به متابعت از                
  .)31 / 4الميزان  ،همو ("خود نمايد

.  تفسير و دفاع از عقايد اسـت ،در فرهنگ اسلامي علم كلام متكفل اثبات  
 طبقه بندي و  ارزيابي آن هاست و علم اخلاق          ،ه متكفل شناسايي افعال   علم فق 

  . نحوه تحقق و محافظت از آن هاست،عهده دار شناسايي ارزش ها
آدمي از آن . تامل در باره اخلاق هميشه با نوعي آرمانگرايي همراه است          

نظر موجودي اخلاقي است كه همواره مي تواند از آن چيزي كـه هـست بهتـر                 
 علائق و آرمان ها هـدف اصـلي   ، ملكات، رفتارها، اين بهتر ساختن نيات .شود

پس اخلاقي بودن انسان به معناي فرارفتن از وضع موجـود           . علم اخلاق است    
البته ارمان به سه معناي متفاوت به كار مي رود كه همواره بايد از آميختن . است 

 -2عيت قابـل تـصور       آرمان به معناي بهترين وض ـ     -1آن ها با هم پرهيز كرد       
 آرمان به معناي اشيائي -3آرمان به معناي بهترين وضعيت ممكن در اين جهان 

  ).233 و232 ،مور(كه في نفسه در حد بالايي از خوبي اند 
علامه طباطبايي در تحليل اخلاق منظر خاصي دارد كه ما در اين مقاله به      

  .اختصار آن را ارايه و تحليل مي كنيم

  قمعاني اخلا -2

 ولي مرتبط با    ،واژه اخلاق كه جمع خلق است به دو معناي كاملا متفاوت          
 مجموعه منش ها و حالات روحي يك ،گاه منظور از اخلاق.هم به كار مي رود 

اين معنا از اخلاق نشانگر مرتبه اي از وجود آدمي است كه همان       . انسان است   
ال خاصـي اسـت و   اين ملكات همواره منشاء صدور افع . ملكات نفساني است    

  .ظهور و بروز آن رفتارهاي خاص، راه شناخت و  كشف آن ملكات است
گاه منظور از اخلاق نوعي علم يا معرفت است كه متكفل شـناخت ارزش      

.  روابط ميان آن ها و نحوه پيدايش و يا محو آن هاسـت    ، طبقه بندي آن ها    ،ها
 نظري و اخلاق  اخلاق،اخلاق به عنوان يك علم خود شامل دو بخش مي شود  

 علم شناخت ارزش هاست ولي اخلاق عملي فن ايجـاد           ،اخلاق نظري . عملي  
پـس مـي تـوان گفـت     . اخلاق و روش تحول و تقويت و يا تضعيف آن هاست  



 
66

 
///

 
 مجله پژوه

 ش
ث

نامه قرآن و حدي
  

 معناي وجودشناسي دارد و در كاربرد دوم و سوم معناي علمي و ،اخلاق در كاربرد اول
رفت و تكنيك به كار مي رود و روشن  مع،پس اخلاق به سه معناي واقعيت. فني دارد 

است كه فن و تكنيك رابط ميان واقعيت و معرفت است زيرا فنون ابزارهـاي ارتبـاط                  
  .نظريه با واقعيت اند

  اخلاق يا منش - 1- 2

 خلق به يك صورت ادراكي مي گوييم كه در درون انسان جـايگير  ،به نظر علامه  
 كند و او را به اراده عمل وادار مـي   در درون انسان جلوه مي     ،شده و در موقع مناسب    

 خلق همان اعتقـاد بـه       ،يا به بيان ديگر   ). 109 / 1 مجموعه مقالات،    ،طباطبايي(نمايد
خوب و بي مانع بودن فعل است كه وقتي در نفس ثبوت و استقرار يافت منشاء اراده به 

مـي  فعل مي شود و به عبارت ديگر وقتي براي انسان صفت دروني شد خلق ناميـده                  
  ).115/ نك همانجا(شود 

 از يك طرف جنبه ،دو تعريف فوق نشان مي دهد كه خلق داراي سه ويژگي است
ادراكي دارد يعني نوعي علم است و از طرف ديگر داراي ثبات و اسـتقرار اسـت و از              

اهميت اخلاق به عنوان منش و . سوي ديگر عامل وادار كننده اراده آدمي بر عمل است 
سان در حدي است كه به نظر علامه تربيت اخلاق و غرايز فرد اصل و حالات روحي ان

ريشه اجتماع است و در صورتي كه اخلاق و غرايز معارض و متضاد در اجتماع وجود 
داشته باشد به نتيجه مطلوب نمي رسد زيرا اخلاق و غرايز اجتماعي نيرومند و مسلط               

خود را بر اساس اخلاق بنيـاد  بر جامعه است و اسلام روش جاري و قوانين موضوعه    
مي كند و با تاكيد و اصرار فراوان مردم را با اخلاق پاك بار مي آورد زيرا قوانين عملي 

چون اخلاق در نهان و آشـكار و خلـوت و جلـوت    . در گرو و بر عهده اخلاق است        
وظيفه و كار خود را خيلي بهتر از يك پليس مراقب و يا هر نيروي ديگري كه در حفظ 

  ) .333 و303 ،نك طباطبايي، مجموعه رسايل(ظم كوشش كند انجام مي دهد ن
با توجه به تعاريف علامه از خلق مي توان گفت خلق حلقه واسط ميان عقيده و                 

 يك صورت فكري است كه انـسان بـه آن     ،البته منظور از عقيده يا اعتقاد     . عمل است   
منظور از عمل و . ر جهان يكي استمانند اين كه بگوييم آفريدگا. ايمان و تصديق دارد 

 مجموعه اي است از حركات و سكنات كه انسان باشعور و اراده براي رسيدن بـه            ،كار
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 روي اجسام انجام مي دهد و طبعا هر عملي مركب از صدها و ،از مقاصد خوديكي 
هزارها حركات و سكنات است و يك واحد حقيقي نيست ولي بـا لحـاظ وحـدت      

نـك طباطبـايي،   ( سكنات مختلف را واحد فـرض مـي كنـيم       اين حركات و   ،مقصد
با توجه به تعريفي كه علامه از عمل ارائه كـرد مـي    . )110 و 109 ،مجموعه مقالات 

يعني نيت عاملي . توان گفت آنچه وحدت عمل را تامين مي كند نيت يا انديشه است
 نيت  است كه به اجزاء مختلف يك عمل انسجام و وحدت مي بخشد و يا انديشه و               

همانند روحي است كه به اجزاء مختلف جهت واحدي مي بخشد و آن ها را به هـم     
بنابراين قبل از هر عملي ما مقصدي را به عنوان هدف عمل در نظر . وابسته مي سازد

مي گيريم و سپس آن عمل را انجام مي دهيم تا به مقصد خود نايـل شـويم و ايـن           
 نحوي بر كمالات ما مـي افزايـد و يـا           مقصد خود عامل رفع نيازي در ماست و به        

پس براي انجام يك عمل در جهـان خـارج دو دسـته         . موانع كمال را رفع مي كند       
 صرفا در درون ما روي مي دهد مثل ايـن كـه         ،فعاليت لازم است دسته اول فعاليت     

مقصدي را در نظر مي گيريم و در باره آن مي انديشيم و رابطـه آن را بـا خودمـان              
 مجموعه ،دسته دوم از فعاليت ها. كنيم و براي انجام آن تصميم مي گيريم تحليل مي 

اموري است كه در جهان خارج و به كمك اندام هاي بدني و ابزارهاي مـادي آن را   
پس انجام هر عملي منوط است به يك دسته كار در درون مـاو             . محقق مي سازيم    

ني بيشتر تكرار شود بـر سـهولت       البته هر چه اين كار درو     . دسته ديگر در بيرون ما      
تكرار عمل سبب مي شود كه صورت عمـل هميـشه در           . انجام آن افزوده مي شود      

پس مي . ادراك و شعور ما حاضر باشد و با كمترين توجهي اثر خود را پديدار سازد
توان گفت اين  تصديقات ذهني متكي به عواطف را خلق مي نامند و بر اين اسـاس         

 اعمـال   ،كات و صورت هاي ثابت نفساني است كه بر اثر آن ها            مل ،است كه اخلاق  
البته خلق هم با فضيلت سازگار است و هـم بـا   . خاصي به راحتي از ما سر مي زند   

پس هر ملكه اي فضيلت نيست بلكه فـضيلت ملكـه اي اسـت كـه نتيجـه                . رذيلت
ه همين البت). 152 ،برن(انتخاب ارادي است و موجب انتخاب آزاد در عمل مي شود 

عمل از سر اراده و عمل توام با آزادي و خود مختاري است كه فيلسوفي چون كانت 
را برانگيخته است كه خودمختاري را ريشه همه  فضايل بداند و همه رذايل را ناشي            

  .)139 ،اسكروتن(از فقدان آن تحليل كند
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تعريـف  ارسطو نيز يكي از معيارهاي فضيلت را آزادي در انتخاب مي داند و در               
فضيلت مي  گويد فضيلت ملكه اي است كه موجب انتخاب آزاد در عمل مي شـود و             

  ).101 ،ارسطاطاليس(منحصرا موقوف به اراده ماست
اخلاق را گاهي با تكرار عمل مي توان كسب كرد و گـاهي از راه تلقـين حـسن          

تاثير اعتقاد در حقيقت تاثير تكرار عمل در پيدايش اخلاق به . عمل و گاه از هر دو راه 
يا صورت علمي برمي گردد زيرا تكرار عمل سبب مي شود كه ذهن آن را لازم بداند و 

  .پيوسته به امكان و زيبايي عمل توجه داشته باشد و خلاف آن را تصور نكند
نحوه پيدايش و رشد اخلاق در انسان نشان مي دهد كه اخلاق در مرز ميان علم          

ا اعتقاد و علم هم مرز است و از سوي ديگر با عمل از يك طرف ب . و عمل قرار دارد     
به عبارت ديگر اخلاق از يك طرف ريشه در افكار و عقايد آدمي  . و فعل ارتباط دارد   

اگر انسان اعتقاد به چيزي را . دارد و از سوي ديگر وابسته به اعمال و رفتار آدمي است
رود و اگر اعمال و رفتاري از دست بدهد خلق هاي ناشي از آن هم به مرور از بين مي 

كه يك خلق را نگه مي دارد ترك شود پس از مدتي آن خلق ناشي از عمل هم محـو        
 در حقيقت اخلاق هميشه از يك طرف در ضمانت عمـل و از طـرف        "پس. مي شود   

  . )116 /1 /،مجموعه مقالات،طباطبايي ("ديگر در ضمانت اعتقاد و ايمان مي باشد
 ترويج آگـاهي و عقيـده متناسـب بـا آن و             ،بسط يك خلق  بنابرابن راه ايجاد و     

  .تشويق افراد به انجام كارهايي است كه آن خلق را پديد مي آورند
 اخلاق و رفتـار فـرد و        ،با توجه به آن چه گفتيم روشن مي شود كه ميان عقايد           

هرچند عقايد ريشه اصلي منش ها و . جامعه تاثير و تاثر متقابل و مستمر وجود دارد      
فتارهاي آدمي هستند ولي بقاء عقايد نيز به اخلاق و اعمالي است كه هـم ظهـور آن       ر

نسبت ميان ايمان به خداوند يا توحيد و اتصاف به اخلاق . عقايد و هم محافظ آن است 
به عبارت ديگر ثمره عملي اعتقاد بـه خداونـد     . نيكو همانند نسبت روح به بدن است        

روح  «  :علامه در اين باره مي نويـسد . اني است خلق نيكو و رعايت ارزش هاي انس  
 ساري و جاري اسـت و  ،توحيد در اخلاق كريمه اي كه دين اسلام دعوت به آن كرده          

روح اخلاق نيز در اعمالي كه افراد مجتمع مكلف به انجام آن هستند، منتشر است پس     
د و توحيـد  همه اجزاي دين اسلام اگر خوب تجزيه و تحليل شود به توحيد برمي گرد      

اگر توحيد از مقام عالي . اگر به حال تركيب درآيد به صورت اخلاق و عمل درمي آيد 
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اعتقادي فرود آيد اخلاق وعمل مي شود و اگر اخلاق و اعمال ار درجه نـازل              
  .)330 ،طباطبايي، مجموعه رسائل(» خود بالاتر روند توحيد خواهند بود 

يد و اخلاق رابطه تعـاكس قائـل   علامه طباطبايي همان طور كه ميان توح      
بـه نظـر   . است ميان مراتب توحيد و مراتب اخلاق هم همبستگي قايـل اسـت      

در دين حقايقي است كه فهم عمـوم آن را          . علامه فهم دين داراي مراتب است       
. مي فهمد و حقايقي هم هست كه فقط خواص اهل معرفت آن را درك مي كنند

ناسب با آن فضيلت و اخـلاق هـم ظهـور و    يعني دين ظهور و بطوني دارد و مت 
بيانات ديني به نحوي تنظيم شده اند كه همه          « :به اين صورت كه   . بطوني دارد   

افهام با اختلاف زيادي كه دارند از آن ها بهره مند مي شود و هر كس فراخـور         
البته معارف حقيقي در ... حال و طبق ظرفيت فهم خود از آن ها برخوردار است

م عمومي نيست و اسرار هستي و رازهاي نهان آفرينش براي غيرمردان خور افها
  ).105 و 104 ،طباطبايي، رسالت تشيع(»  خدا كشف نمي شود 

البته اين اختلاف در فهم از يك طرف ناشي از مراتب معرفت و از طـرف            
 «  : علامه در اين مورد مي نويسد. ديگر ناشي از تعدد گروه هاي اجتماعي است 

 سوي خداوند سبحان نتيجه فهم وعلم است و اختلاف و انشعاب به تبـع  سير به 
مردم گروه هاي مختلفي هستند و هر گروه ... اختلاف در علم و فهم خواهد بود 

طباطبـايي،  (» بر طبق فهم خودبرداشت مي كند و مطابق آن عمل مـي نمايـد               
  ).99رسالة الولاية، ص 

ت اخلاق يا فضيلت هم داراي    همان گونه كه معارف دين داراي مراتب اس       
  .مراتب مختلفي است 

  اخلاق به عنوان علم  - 2- 2

 ، علمي است كه از ملكات انساني كه مربوط به قـواي نبـاتي     ،علم  اخلاق  
حيواني و انساني اوست صحبت مي كند و او را به فضايل و رذايل اخلاقي آشنا 

بپرهيزد و بدين وسيله مي سازد تا بتواند صفات فاضله را كسب كرده و از رذايل 
   .)523 / 1 ،طباطبايي، الميزان(سعادت عملي خود را تكميل نمايد

يعني . در تعريف فوق اخلاق نظري و اخلاق عملي توامان مطرح شده اند       
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از يك طرف شناخت فضايل و رذايل مطرح است و از طـرف ديگـر، ايجـاد ملكـات          
. نبه كاربردي و فني اخلاق است فاضله و اجتناب از رذايل طرح شده است كه همان ج

 طبقه بندي و ،روشن است كه بايد ميان اخلاق به عنوان معرفت و علم كه نوعي تفسير       
ارزيابي واقعيت است با اخلاق به عنوان فنون تحـول در حـالات انـسان و اصـلاح و            

البته فنـون و روش هـاي كـاربردي    .  تمايز قايل شد،تكميل منش ها و رفتارهاي وي 
بـه  .  جنبه ابـزاري دارد  ، متكي بر علم اخلاق است و نسبت به فضايل و رذايل           ،اخلاق

عنوان مثال پس از اين كه ما فضيلت شجاعت را به عنوان يك خلق نيكو شـناختيم و          
به تعريف آن و عوامل موثر در ايجادش پي برديم مساله اصلي اين است كه چگونه مي 

به كار بگيريم و چه مراحلي را بايـد طـي        توان به آن دست يافت و چه فنوني را بايد           
  .كنيم تا خلق كنوني خود را به خلق شجاعت تبديل كنيم

اين فن تحول و دگرگوني منش آدمي يك علم تجربي و كاربردي است و همانند    
پـس اخـلاق از يـك لحـاظ     . زاده و پرورده تجارب انساني است،ساير علوم كاربردي 

  .نوعي هنر و فن استعلمي نظري است ولي از لحاظ ديگري 

  اصول چهارگانه فضايل اخلاقي -3

 غضب ،شهوت: نفس آدمي كه تكيه گاه اخلاق و منش اوست داراي سه قوه است
اين قوا هر كدام منشاء . كليه رفتارهاي آدمي بر اين قواي سه گانه مبتني است. و عقل  

ر گونه غضب منشاء ه  . شهوت منشاء هر گونه جذب است     . صدور افعال خاصي است     
پس مي توان گفت همه رفتارهاي آدمي را مي توان . دفع است و عقل منشاء علم است

 ،بنابراين خواستن فرزند.  نخواستن و فهميدن ،خواستن: در سه دسته رفتار خلاصه كرد
ميـل بـه   .  قدرت و شهرت و غيره همگي از فروعات قوه شهوت اند          ، ثروت ، زن ،مال

.  شهرت و غيره از فروعات قوه غـضب  انـد          ، ثروت ،ت قدر ، آبرو ، مال ،دفاع از جان  
 استقراء و غيره ناشي از قوه عقـل  ، استنتاج، تصديق،كليه فعاليت هاي مربوط به تصور   

  .اند
علم اخلاق حد اعتدال هر يك از قواي سه گانه و جنبه افراط و تفريط آن ها را           

ن حـرص و حـد       عفت است و حد افراط آ      ،حد اعتدال قوه شهوت   . روشن مي سازد    
 شجاعت است و حد افراط آن تهور و ،حد اعتدال قوه غضب. تفريط آن خمودگي است
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حد اعتدال قوه عقل، حكمت است و حد افـراط آن،  . حد تفريط آن ترس است   
اگرپس از حصول اعتدال در هر كـدام از  .  كودني است ،جربزه و حد تفريط آن    

 متعادل باشد فضيلت عـدالت   روابط ميان شجاعت، عفت و حكمت نيز      ،اين قوا 
. پس عدالت خلق ناشي از تعادل ميان فضايل سه گانه اسـت   . حاصل مي شود    

 اصـول   ، شجاعت، حكمـت و عـدالت      ،پس مجموع اين چهار اصل يعني عفت      
نك طباطبـايي،  (اخلاق فاضله اند گرچه هر كدام فروعات خاص خود را دارند          

  .)524 و 523 / 1 ،الميزان
 عواطف و رفتارهايشان خلق هاي متفاوتي       ،ه نوع عقايد  انسان ها با نظر ب    

 سنت ثابتي است كـه      ،دارند ولي پيدايش و توسعه اخلاق به عنوان منش آدمي         
پس هر فرد و جامعه . هيچ فرد و جامعه اي در گستره تاريخ خالي از آن نيست 

البته اخلاق اجتماعي برآيندي . اي در جهان واقعيت خلق و منش خاصي دارد      
 منش هاي اكثريت افراد جامعه است كه بر اثر تاثير و تاثر متقابل بـه شـكل              از

گرچه ريشه اخلاق جمعي در خلق . منش اجتماعي يك جامعه نمودار مي شود 
هاي فردي نهفته است ولي منش فرد از طرفي ديگر از منش اجتماعي غالب بر    

ر بر هم تاثير و جامعه تاثير مي پذيرد و اخلاق فردي و اجتماعي به طور مستم        
  .تاثر دارند

گرچه سنن حاكم بر جوامع مختلف با هم متفاوت است ولـي ريـشه ايـن          
 روش و آداب و رسوم را بايد در تفسير انسان از جهـان و             ،اختلافات در منش  
پس به نظر علامه اختلافي كه امت ها و اقوام در جهان بيني . انسان جستجو كرد

 19همانجـا   (سنت هايشان هم مختلـف شـود      و نفس بيني دارند باعث شده كه        
/544(.  

حال با نظر به اين كه نوع فهم يك فرد از جهان هستي، انسان، فـضايل و             
پس مي تـوان  . كمالات چگونه باشد سه نوع اخلاق يا فضيلت قابل طرح است         

گفت علامه براي اخلاق سه الگوي متفاوت قايـل اسـت البتـه ايـن الگوهـاي                 
وت دارند ولي هر كدام مرتبه اي از مراتـب فـضيلت و             اخلاقي گرچه با هم تفا    

اين مدل ها به ترتيب پيدايش عبارتند از اخلاق عرفي، اخلاق           . كمال انسان اند  
  .عقلي و اخلاق عرفاني 
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  اخلاق عرفي  - 1- 3

فرد آدمي همواره در يك خانواده خاص متولد مي شود و رشد مـي كنـد و هـر        
 افكار و عقايد و منش و رفتار فرد همـواره از  .خانواده اي جزيي از يك جامعه است       

انسان ها در اولين وهله انواع آگاهي ها و معيارهاي . محيط اجتماعي او تغذيه مي كند 
اخلاقي و اجتماعي خود را از جامعه معاصرشان اخذ مي كنند به نحوي كه مـي تـوان      

ق و منش و رشد اخلا.  پرورده شعور اجتماعي و عقل جمعي است   ،گفت شعور فردي  
حالات روحي انسان در وهله اول تحت تاثير فضايل و رذايل جاري و مرسوم در يك 

بـراين   .  عرف جامعه است   ،جامعه است و مهمترين داور حسن و قبح اعمال و ملكات          
اساس هر فردي با رجوع جامعه و عرف اخلاقي موجود، صـفات و ملكـات خـود را       

ايل مشهور در عرف مي كوشد اخلاق خود را  ارزيابي مي كند و بر اساس فضايل و رذ        
در اخلاق عرفي هدف از اخلاقي شدن و اتصاف به فـضايل نيـل بـه                . به كمال برساند  

  .)526  /1 الميزان، ،نك طباطبايي(محبوبيت اجتماعي و ستايش اجتماع است
البته عرف جامعه، ملكات اخلاقي را بانظر به منافع و آثار دنيوي آن ارزيابي مي           

حرص .  في المثل مي گويد عفت و قناعت مايه سربلندي انسان در انظار مردم استكند 
 محبوبيت مي آورد و جبن و بـي  ،و طمع، آدمي را خوار و ذليل مي سازد يا شجاعت          

به نظر علامه اخلاقي كه در يونان پديد آمـد و      . باكي و تهور، آدمي را منفور مي سازد       
 معروف و منكر بر ،در اين مكتب. لاق عرفي بودبعد به دنياي اسلام وارد شد همين اخ     

اساس پسند جامعه و عرف مرسوم و شعور جمعي يا عقل اجتماعي شناخته مي شود و 
براي تحليل فضايل و رذايل به نتايج اخروي و معنوي افعال و ملكـات تـوجهي نمـي       

  .شود
 1 ،  الميزان،نك(پس در اخلاق عرفي، عقل اجتماعي پايه اخلاق اجتماعي است         

 ، شـجاعت ،لازم به ذكر است كه اصول چهارگانه ملكات فاضله يعنـي عفـت    ) .508/ 
حكمت و عدالت مقتضاي طبيعت فردي انسان است و اين فضايل قابل لغو و يا محـو            

 اصول جاودانه اخـلاق انـد و بـه          ، اصول چهارگانه فضايل   ،بنابراين. شدن نمي باشند    
ه اند نمي توان آن ها را مردود دانست زيـرا           صرف اين كه يونانيان آن ها را كشف كرد        

 غضب و عقل و تعادل و يا عدم تعادل آن ها چيزي نيست ،وجود قواي سه گانه شهوت
پس اخلاق عرفي، اولين مرتبـه حيـات اخلاقـي در جامعـه     . كه بتوان آن را انكار كرد 
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 بشري است و حيات اخلاقي همانند همه اموري كه زاده فكر و اراده هستند از              
 تحول مي يابد و نمي توان انتظار داشت كـه           ،مراتب داني به طرف مراتب عالي     

ابتدا مكاتب عالي اخلاق كشف شود و سپس مكاتب داني پديد آيد زيرا انسان              
  .در حيات جمعي خود از داني به سوي عالي در حال تكامل است

 البته پيروي از عرف و مشهورات آن با اين نكته كه حسن و قبح يا خوب             
و بد جزء فطرت آدمي است و جزء قضاياي يقيني است قابل جمع است با اين            
توضيح كه قضاياي اخلاقي چون عدل نيكوست از راه عقل قابل اكتشاف است و 
براي يقين به آن جز موضوع و محمول آن به دليل ديگـري نيـاز نيـست ولـي             

بعـضي از   البتـه   . مصاديق آن در هر زمان از راه مشهورات شناخته مـي شـود              
 ،سـبحاني (متفكران تصور كرده اند كه نمي توان اين دو امر را با هم جمـع كـرد         

49(.  

  اخلاق عقلاني  -2- 3

مكتب دوم در اخلاق از جهاتي شبيه مكتب اول است ولي از نظر هدف و       
مكتـب دوم مكتـب انبيـاء الهـي و اديـان      .نتيجه با مكتب قبلي متفـاوت اسـت      

ت حقيقي انسان يعني تكميل ايمان به خدا و      هدف اين مكتب نيل به سعاد     .است
نه اينكه  .آيات او و آسايش اخروي است كه يك سعادت واقعي و حقيقي است            

البته هر دو مكتب در تلاش هستند كـه از نظـر            .فقط از نظر مردم سعادت باشد     
 آدمي را به سعادت برسانند گرچه يكي به پسند و ناپـسند عـرف متكـي          ،عمل

 كن.(دت واقعي چه عرف با آن موافق باشد و چه مخالفاست و ديگري به سعا
  )526/ 1الميزان،،طباطبايي

مبنـاي  ،در مكتب اول مشهورات جامعه و اعتبارات جاري در ميـان مردم        
البته اين مشهورات مي توانند با كمال واقعي .سعادت و شقاوت محسوب مي شود

س آدمي و كمالات    واقعيت نف ،سازگار يا ناسازگار باشند ولي در مكتب عقلاني       
مبناي قضاوت است و هر فرد با خود آگاهي  ،و نقائصي كه در آن موجود است   

فطري،حدود نقص و كمال خود را مي يابد و تاييد و يـا تكـذيب ديگـران در                   
حيـات  بنابراين مي توان گفت .واقعيت كمال يا نقص وي تفاوتي ايجاد نمي كند        
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اپسند جامعه است و اين تا زماني است كـه           پسند و يا ن    اخلاقي فرد در وهله اول تابع     
اگر فرد به حدي از .فرد به بلوغ عقلاني لازم و رهايي از داوري عرف نايل نشده است         

رشد نائل شود كه بتواند واقعيت را از مشهورات تميز دهد،و برهانيات را از خطابيـات          
 مي كند و  به داوري عقل خود تكيه ،تفكيك كند،در اين صورت به جاي داوري عرف 

 ،لازمه نيل به اخـلاق عقلانـي      .سعادت واقعي را جستجو مي كند،نه سعادت مشهور را        
بنابراين مادامي .رهايي از سلطه خيال و وهم و درك هستي از منظر عقل برهاني است             

كه نفس يك انسان به مرتبه درك عقلاني نرسـيده باشـد و بـر اسـاس قـوه خيـال و                  
وهـم  و  ت خيال   حد ادراك اخلاقي وي نيز در سا      وهم،خود و جهان  خارج را بشناس      

 بـه مـشهورات و   ،فعاليت مي كند و به جاي درك فضائل و رذائل واقعي نفـس خـود          
 تصويري كه عرف از وي مـي سـازد را           ،قضاوت هاي عرف تكيه مي كند و در نتيجه        

پـس  .واقعيت نفس خود مي پندارد در حالي كه واقعيت نفس او چيـز ديگـري اسـت                
 نفس تحققّ دارد  كهس است همانگونهنفني مبتني بر درك فضائل و رذائل      اخلاق عقلا 

عامل قضاوت خود فرد است و  ،پس در اخلاق عقلاني.نه آنگونه كه ديگران مي پندارند
چون عقل فرد بي واسطه خود را مي يابـد بنـابراين          . نه شعور اجتماعي و عقل جمعي     

ي است كه ديگـران مـع الواسـطه از وي    دركي كه از خود دارد بسيار موثق تر از ادراك      
  .دارند

به نظر علامه روش دوم همان روش انبياء و پيامبران الهي است و قرآن كـريم و                 
اين مكتب به حـق  .ساير كتب آسماني نمونه هاي زيادي از روش دوم را بيان كرده اند          

واقعــي و كمــال حقيقــي دعــوت مــي كنــد كــه موجــب ســعادت اخــروي         
  ) 1/508يزان، الم،طباطبايي.(ميشود

  اخلاق عرفاني -3- 3

سومين مرتبه اخلاق و عالي ترين مرتبه آن اخلاقي است كه به جاي  تكيـه بـر                  
عرف و حقيقت اجتماعي و يا تكيه بر عقل فردي و كمالات واقعي نفس بر حق مطلق         

اين مكتب،اساس تربيت خود را بر پايه توحيد .تكيه مي كند كه همان ذات خداوند است
مكتب سوم به جـاي  .ار مي دهد كه نتيجه آن عبوديت و بندگي خالص است    خالص قر 

عرف و عقل بر عشق  و محبت الهي متكي است و همواره خواست و اراده خداوند را              
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به نظر علامه اين روش سوم كه بر اساس .بر خواست و اراده بنده مقدم مي دارد     
 1، همانجـا كن.(توحيد خالص و كامل مبتني است روش مختص به اسلام است  

  )508 و507/
در ايـن مكتـب   .هدف اخلاق در مكتب سوم نيل بـه ذات خداونـد اسـت         

موضوع فضيلت و غير فضيلت به كلي فراموش مي شودو هدفي كه در مكتـب                
اول ودوم فضيلت انساني بود به هدف بسيار عالي تري تبديل مي شود كه همان 

ر آن دو مكتـب جـزء      ذات خداوند است و بسا مي شود كه بعضا اموري كـه د            
 زيـرا    .فضائل محسوب مي شود در اين مكتب جزء رذائل اسـت يـا بـالعكس        

 انسان را به اموري وا مي دارد كه عقل اجتماعي كه پايه اخلاق       ،محبت و عشق  
اجتماعي است آن را تصويب نمي كند و فهم معمولي كه اساس تكليف عمـومي   

 و عشق احكـام مخـصوصي       ديني است آن را نمي پسندد،خلاصه اينكه محبت       
  )508و528 /  1،اجهمان  طباطبايي،كن.(دارد و عقل احكام ديگري

 مختص به اخص از اهل توحيداست و گرنه عـوام مومنـان در    ،اين مكتب 
  .مكتب اول واقع مي شوند و خواص در مكتب دوم قرار مي گيرند

  هنگامي كـه  « :علامه در توضيح اهل اين مكتب متعالي اخلاق مي گويد       
ايمان رو به كمال رود و ترقياتي در اين زمينه نصيب وي گردد دل او مجذوب                 
تفكر درباره خدا و توجه به اسما و صفات عاليه حق مي گردد اين جذبه روز به 
روز شديد تر مي شود و توجه او به خدا عميق تر مي گردد تا به آنجا مي رسد  

همـواره جلـوه او را در   .بينيدكه خدا را چنان عبادت مي كند كه گويا او را مي        
در اين هنگام محبت و شوق  او .تجليات جذبه و شوق و توجه مشاهده مي كند

روز افزون مي گرددزيرا عشق به كمال و جمال جزء فطـرت انـسان و خميـره         
و همين  ).164،بقرهال( »  اشّد حبا الله   و الذين آمنوا  « قرآن كريم مي گويد     .تاوس

زيرا . در تمام افعال و حركات ميكند)ص(ي از پيامبر اكرممعني او را وادار به پيرو
آتش اين شوق و محبت به جـايي      .عشق به چيزي مستلزم عشق به آثار آنست       

مي رسد كه از همه چيز صرف نظر كرده و تمام توجهش به ذات او مي شودفقط 
  .او را دوست مي دارد و دلش تنها براي او خاضع است

قه خويش را از همه چيز بر مي گيرد و خلاصه مي توان گفت عشق و علا
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در اين حال طرز تفكر .بر وي مي گذارد و هيچ چيز را جز براي خدا دوست نمي دارد  
بيند مگر آنكه خدا را پيش از آن و  و عمل او با سايرين فرق مي كند هيچ چيز را نمي

 و رايت  ما رايت شيا الا « :فرمود) ع(آنچنان كه حضرت علي .با آن مشاهده مي نمايد    
همه چيز در نظر او از درجه استقلال    .)275 /1قاضي سعيد،   ( »  و معه  هاالله قبله و بعد   

ساقط  مي شود و به اين ترتيب طرز فكر او با مردم تفاوت بسيار دارد زيرا مردم هـر             
از نظر عمل هم با مردم . چيز را از پشت حجاب استقلال مي بينندو او به صورت واقعي

ارد زيرا او فقط خدا را دوست دارد بنابراين جز او نمي خواهد و جز او تفاوت بسيار د 
نمي جويد و غير از او نمي طلبد و از غير از او نمي ترسد و فعـل و تـرك و انـس و              

 لذا مقاصد او با مقاصد مـردم        خداستوحشت و خشنودي و غضب او فقط به خاطر          
تا كنون دنبـال هـر كـار و    فرق دارد و  هدف او به صورت ديگري تغيرشكل مي دهد   

فضيلتي مي رفت به خاطر اين بود كه فضيلت انساني است و از هـر كـاري و صـنعتي     
دوري مي جست براي اين بود كه از رذائل انساني است ولي اكنون جز خدا نمي خواهد 
توجهي به فضيلت و غير فضيلت و ستايش مردم و خلاصه دنيا و آخرت و بهـشت و                  

مقصود او خدا و توشه او خضوع و بندگي و راهنمـاي او شـوق        دوزخ نداردسر منزل    
  )528و1/526 الميزان، طباطباييكن.( » ومحبت الهي است

به نظر علامه از سه راه شناخت فضيلت يعنـي عرف،عقـل و و عـشق راه سـوم                   
 خـود خـواهي   ،زيـرا در دو راه اول .مستحكم تر و براي نيل  به مقصود موثق تر است    

و انانيت به نحوي پا بر جاست ولي تنها در راه سوم است كه بشر بشري حفظ مي شود 
  .از خود وارسته مي شود و به شناخت عميقي از خداوند نايل مي شود

 تنها راه محبت و مهر است كه نفس محب را به واسطه انجذابي      ،علامه مي نويسد  
از لوح كه به سوي محبوب پيدا مي كند مجذوب وي نموده و همه چيز حتي خودش را 

دلش محو كرده و شعور و ادراكش را تنها و تنها به محبوب اختصاص مي دهد معرفت 
حقيقي حق سبحانه جز از راه حب صورت نمي گيرد زيرا معرفت حقيقي راهـي جـز                 

مراتب سه گانه اخلاق مبتني بر  . )198 ، شيعه در اسلام،طباطبايي(نسيان ماسوي ندارد
اين سه روش عبارتند از روش مبتني بر ظـواهر          . روش هاي سه گانه فهم اسلام است      

  ) .77 ،طباطبايي شيعه در اسلام نك( روش عقلي و روش كشفي،ديني
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در ديدگاه علامه نه تنها فهم دين و فضايل داراي مراتب مختلف است بلكه 
مرتبه اي از فطـرت در      . فطرت آدمي نيز در سه مرتبه به انسان افاضه مي شود          

 مرتبه بالاتر آن با ورود به مرحله تعقل به آدمـي  ،مي شوددوران كودكي افاضه    
اعطاء مي گردد و مرحله سوم بعد از حصول ملكه تقوي به آدمي افاضه مي شود 

هر چند اين سه مرتبه درجات يك سنخ واحدند كه به تدريج در آدمي رشـد            . 
  ).264 / 15 ، الميزان،نك طباطبايي(مي كنند

 ضرورت بسيار دارد اين است كه علامه در همـه       اي كه در پايان ذكر آن      نكته
حوزه هاي سه گانه فهم دين بـه روش گفتگـوي آزاد و رعايـت اسـتدلال معتقـد                   

 راه سـعادت و     ،به نظر ايشان امروزه ديگر جزء بديهيات اسـت كـه فرهنـگ            . است
خوشبختي بشر است و رشد فرهنگي جز از راه گفتگو و آزادي بحث امكـان پـذير         

 بشر با غريزه خدادادي خود مي فهمد كـه        ":بارت علامه چنين است   عين ع . نيست  
كليد سعادت و خوشبختي زندگي همانا فرهنگ مي باشـد و پيـشرفت زنـدگي بـا                 
پيشرفت فرهنگ توام است و هرگز پيـشرفت فرهنگـي بـدون اسـتدلال منطقـي و            
بحث آزاد صورت پذير نيـست و چنانچـه روزي هـم جامعـه انـساني بـه واسـطه            

 از اين مساله آن طـوري كـه شـايد و            ، محيط يا عوامل غير طبيعي ديگري      تاريكي
 امروز ديگر اين مـساله جـزء بـديهيات بـه شـمار آمـده و              ،بايد روشن نبوده است   

  . )84 ، رسالت تشيع،طباطبايي(» كمترين ابهامي در آن نمانده است 

  نتيجه گيري  -4

و جامعـه بـشري   فضيلت به عنوان يك امر انساني به تـدريج بـراي فـرد      
فضيلت اخلاقي كه ريشه همه فضايل انسان است داراي سـه           . حاصل مي شود    

 فضيلت مبتني بر عقل و فضيلت مبتنـي بـر   ، فضيلت مبتني بر عرف  ،مرتبه است 
 هر دو از حيات عرفي آغاز مي شود ،تعالي و كمال انسان در فهم و عمل. عشق 

ه حيات مبتني بر عشق به خداوند به حيات عقلاني ارتقاء مي يابد و در نهايت ب   
 ،و به عبارت ديگر درك عرفي ظاهرترين درجه فهم فـضيلت     . پايان مي پذيرد    

درك عقلاني درجه مياني آن و درك عرفاني عـاليترين مرتبـه فهـم انـسان از                 
  .اخلاق است
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